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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
The present research aimed to analyze the cognitive/conceptual metaphors of 

unity of existence in Rumi's Masnavi with a descriptive-analytical method. By 

examining the unity of existence in the form of cognitive metaphors, new 

perspectives and coherent images of the unity of existence are revealed to the 

audience. According to the cognitive metaphor theory, metaphor is a cognitive 

phenomenon, and what appears in language is the only manifestation of this 

cognitive phenomenon. Metaphor refers to any understanding and expression 

of abstract ideas in the form of more concrete ideas. The basis of the relationship 

between these two perceptual domains is in the form of correspondences called 

mapping. In this research, the mental concept of the unity of existence is the 

destination territory (the territory on which the mapping takes place) and one of 

the objective image clusters of light, water, wind, music, sweetness, spring, 

enchanter, and fire is the realm of source (the realm that be mapping). One can 

match the unity of existence (the abstract party/destination domain) with these 

sensations (the source/origin domain) and obtain macro metaphors, each of 

which contains sub-metaphors. The analysis of the concept of the unity of 

existence in the framework of cognitive theory is important from the point of 

view that it opens a new window on the perception of Rumi's mental structure 

and makes the abstract concept of the unity of existence more objective and 

structured; this research deals with it for the first time. This matter becomes 

more important when we know that the main axis of the poems of Rumi and his 

companions is the unity of existence and the images related to it, and the 

audience who is not familiar with the cognitive metaphors of the unity of 

existence, cannot understand and discover the poetic-mystical world of people 

like Rumi and find out the mental subtleties and the hidden layers of his 

thoughts.  
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 مولانا یوحدت وجود در مثنو یِشناخت یهااستعاره  یبررس

   2یاسکندر ن ی الدبهاء   |     1یآمل زادهی عل یعل

 alizadeh.amoli@mailfa.com: انامهی. رارانیدانشگاه قم، قم، ا ی فارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو. 1

 B.Eskandari@qom.ac.ir: انامهی. رارانیدانشگاه قم، قم، ا  یفارس اتیگروه زبان و ادب اریمس ول، دانش  سندةینو. 2

 چکیده اطلاعات مقاله

-ی فیمولانا با روش توص  ی وحدت وجود در مثنو  ی مفهوم/ی شناخت  ی هااستعاره   لیهدف از پژوهش حاضر تحل  مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

از وحدت    ی منسجم  ریو تصاو  دی جد  ی منظرها  ،ی شناخت  ی هاوحدت وجود در قال  استعاره   ی است. با بررس   ی لیتحل

است و آنچه در    ی شناخت  ی ادهیپداستعاره    ، ی استعارة شناخت  ةی. براساس نظرشودی م  انیمخاطبان نما  ی وجود برا

در قال     ی تصوّرات انتزاع  انی است و استعاره به هرگونه فهم و ب  ی شناخت  دةیپدن یتنها نمود ا  شود،ی زبان ظاهر م

  ده یاست که »نگاشت« نام  یی صورت تناظرهابه   ی حوزة ادراک  دون ی. اساس رابطة اشودی تر اطلاق متصوّرات ملموس 

اشودی م در  )قلمرو  ی ذهن  مفهوم  قی تحقن ی.  است  مقصد  قلمرو  وجود«  صورت    یی »وحدت  آن  بر  نگاشت  که 

»بهار«، »دلربا« و »آتش«    «،ی نیری »ش  «،ی قی»نور«، »آب«، »باده، «»موس  یِنیع  یِریتصو  ی هااز خوشه  ی کی ( و  ردیگی م

 نی ( را با ادحوزة مقص /ی »وحدت وجود« )طرف انتزاع  توان ی (. مشودی که نگاشت م   یی قلمرو مبدأ است )قلمرو

و کلان   منطبق کرد  مبدأ/دهنده(  )حوزة  به  یی هااستعاره محسوسات  هر    را  که  آورد  آن   ک یدست  خراز  ده  ها 

منظر   نیاز ا  ی شناخت ة یمفهوم »وحدت وجود« در چارچوب نظر لیاوصاف، تحل   ن یرا در بر دارند. با ا یی هااستعاره

و ساختارمندتر    تری نی وحدت وجود را ع  ی و مفهوم انتزاع  دیگشای م  نامولا  ی نظام ذهن  افتیبر در  دیجد  ی اچه یکه در

نخست   ی کار  ابد؛ی ی م  تی اهم  کند،ی م م  نیا  بارن ی که  به آن  اپردازدی پژوهش    ی شتریب  ت ی اهم  ی موضوع زمان  ن ی. 

و   استمربوط به آن  ریسلکانش وحدت وجود و تصاو اشعار مولانا و هم  ی و مرکز ی محور اصل میکه بدان ابدیی م

همچون    ی عارفانة کسان -جهان شاعرانه  تواندی ندارد، نم  ی وحدت وجود اشراف  ی شناخت  ی هاکه بر استعاره  ی مخاطب

 .ابدیاو را در ی شگانیپنهان اند ی هاه یو لا ی ذهن ف یمولانا را درک و کشف کند و ظرا

 07/03/1403تاریخ دریافت: 

 05/05/1403تاریخ بازنگری:  

 24/08/1403تاریخ پذیرش: 

 01/09/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

شناخت مفهوم  ،ی استعارة   ،ی استعارة 

 .مولانا ی وحدت وجود، مثنو 
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 مقدّمه  (1

زیرین همة موجودات با تمامی تنوع و تکثر خویش، وجودی واحد است؛ وجودی منبسط و یکدست وهرة اصلی و لایة  ج

با مجاهدت و ریاضت و سلوکی توان خلاصه آن که   1(. 684:  1، د 1393آید )رک. مولانا،  تجربه درنمی سوز به که جز 

یابیم که تأمل در اشعار مولانا در می(. با  605- 601نماست )رک. همان:  وجود و هستی داریم و غیرآن، نمود و هستییک

اصل در هندسة معرفتی و مثنوی او چنان محوری بینی عرفانی اوست؛ این اصول جهان ترین وحدت وجود یکی از اساسی 

 (. 1527: 6نامد )همان، دحق »دکان وحدت« میاست که مثنوی را به

و  اسحححت  پذیرفته شحححده وجود در واحد« های معاصحححر مفهوم »منحصحححر بودنِکلاسحححیک و پژوهشآثار عرفانی  در 

مصحداق حقیقی بیشحتر ندارد   (. به تعبیر همایی: »مفهوم هسحتی یک49:  1400ای دراز دامن دارد )بدخشحان و سحالاری،  پیشحینه

گر  های رنگارنگ ماهیات و تعینات و مظاهر مختلف جلوهموجود بیشحتر نیسحت که در آیینهو در سحرتاپای عالم وجود یک 

(. عارف پس از 205: 1، ج1366هرکه جز یکی ببیند و توهم کند، از قبیل دوبینی چشحححم احول اسحححت« )همایی،   شحححده و

پیمودن قوس صحححعود و تقرّب بحه حق تعحالی و اتححاد بحا مبحداء آفرینش، اگر بخواهحد از ادراکحات شحححهودی و تجربحة بحدیهیِ  

ناچار باید دسححت به دامان تشححبیه، اسححتعاره و سححازد، به های متافیزیکی خود را ملموس عارفانة خود سححخن بگوید و تجربه

هایی ابزارهای ادبی، مفهومی انتزاعی همچون وحدت وجود را در ذهن مخاط  ترسیم نماید و استعارهتمثیل شود و با این  

اسحت که در   کار بردهشحدن وحدت وجود، تصحاویر متعدد و منسحجمی را در مثنوی بهشحناختی بیافریند. مولانا برای ملموس 

کنیم به دریافت هر چه بهتر این های شحناختی سحعی میها در قال  اسحتعارهبندی و توضحیح آنمقاله با بررسحی و دسحتهاین 

 نوع تجربه و فهم بخش مهمی از شعر عرفانی و اشعار مولانا یاری رسانیم. 

وجودنحد و رتوهحایی از همحان یحک وجود بیشحححتر نیسحححت و بقیحه، پوححدت وجود عرفحانی معتقحد اسحححت در عحالم، یحک  

حالت خود به ترین  های عاشححقانه در افراطیآید، در عالم واقع نیز تجربهبر می های ادبی کلاسححیکطور که از گزارشآن

های شناختی وحدت وجود هم ریشه در ایدئولوژی  شود. استعارهمدیریت یکی )عاشق( توسط دیگری )معشوق( منجر می

های وجودی« ها »از میان رفتن تفاوتاسحتعارهگیرد. انگارة اصحلی این  های زیسحتی سحرچشحمه میتجربه  عرفا دارد و هم از

 (.56: 1393است )رک. زرقانی و همکاران، 

ها  ای جهانی گشحت. آنکم تبدیل به نظریههای »لیکاف« و »جانسحون« آغاز و کممبحث اسحتعارة شحناختی با پژوهش

یافته از قلمروی  شحیوة اندیشحیدن اسحت حاصحل نگاشحت نظامصحنعت ادبی نیسحت، بلکه یک یک  معتقدند که »اسحتعاره صحرفاً

دهحد (. اهمیحت اسحححتعحارة شحححنحاختی در این اسحححت کحه بحه محا امکحان می149-150:  1383مبحدأ بحه قلمروی مقصحححد« )لیکحاف،  

 (. 216دتر درک کنیم )همان: کم ساختمنتر یا دستموضوعی انتزاعی یا ذاتاً فاقد ساختار را بر حس  موضوعی عینی

گنجد؛ اما بهتر آن اسحت که مقال نمی نظریه انجام شحد که در اینگیری از این های متعددی با بهرهدر ایران پژوهش

محاری شحححیمحل، هحایی را از نظر بگحذرانیم. آنحهتر شحححویم و برای »تصحححاویر« مربوط بحه »وححدت وجود« نمونحهقحدری جزئی

ویژه  اند، تصاویر مختلفی را بهمقالاتی که در کتاب »مولانا؛ دیروز، امروز، فردا« گرد آمدهمجموعه   مولاناپژوه آلمانی، در

ها به وحدت وجود مربوطند؛ برای مثال: »خورشحید و دهند که برخی از آندر ذیل عنوان »زبان نمادین مولانا« توضحیح می

ه و دریا«، »نی و نایی«، »سماع و چرخش هستی«، »نیشکر و مبدأ گیر«، »قطرذره«، »باغ و گل«، »گل و بلبل«، »آتش و آتش

 
  ها استفاده کردیم.صفحه از شمارة بیتجای شمارة در ارجاعات مربوط به مثنوی از مثنویِ کریم زمانی و به.  1
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(. حسحححین فاطمی نیز در کتاب »تصحححویرگری در 213-215و   189و   174،  173و   59-84:  1387شحححیرینی« و...)شحححیمل،  

ای دارد و در خلال توضیح تصاویر مختلف غزلیات شمس، تصاویری مربوط به وحدت وجود رویهغزلیات شمس« چنین 

دهد؛ برای مثال هنگام بررسحی تصحاویر مربوط به پرندگان، از تصحویر بازگشحت آنان به سحوی دریای وحدت  توضحیح میرا 

( و یا در هنگام بررسححی تصححاویر مربوط به »دریا«، تصححویر حرکت سححیل را اشححاره به 48:  1395گوید )فاطمی، سححخن می

( و همچنین در موارد بسحیار دیگر مانند تصحویر »ماهی و 58 داند )همان:ها به جایگاه اصحلی و دریای جان میبازگشحت جان

کحه ملاحظحه چنحان  کنحد.( بحه مفهوم وححدت وجود اشحححاره می68(، »نور و خورشحححیحد« )همحان:  97و    59-60دریحا« )همحان:  

صححورت موردی و شححرح ابیاتی خاص و در کنار تصححاویر مختلف دیگر، به برخی از تصححاویر  دو پژوهش، به شححود، اینمی

 اند.حدت وجود اشاراتی داشتهو

 پیشینه پژوهش (1-1

طور خاص تاکنون تحقیقی پیرامون    است؛ اما بههای فراوانی انجام شده  های شناختی در ادب فارسی پژوهشدربارة استعاره 

ی مرتبط هایعنوان پژوهش  های زیر بهتوان از مقالهاست و تنها برای مثال می»استعارة شناختی وحدت وجود« انجام نشده  

 یاد کرد: 

ای  ( هر چنحد کحه بحه وححدت وجود اشحححاره1389. مینحا بهنحام در مقحالحة »اسحححتعحارة مفهومی نور در دیوان شحححمس«  )1

طور ضحمنی یکی از تصحاویر وحدت وجود در های مرتبط با آن، بهاسحتعارهاسحتعارة نور و خردهکند، اما با توضحیح کلاننمی

 کند.غزلیات مولانا را ترسیم می

( به تحلیل شحناختی عشحق 1397در مقالة »اسحتعارة شحناختی عشحق در مثنوی مولانا« )  . داوود اسحپرهم و سحمیه تصحدیقی2

دهند و به های عشق اختصاص میمایههایی با بنبندی استعارهتحقیق را به دسته پردازند و بخشی از ایندر مثنوی مولانا می

 کنند.عنی »عشق آتش است« و »عشق نور است« اشاره میدو استعارة مرتبط با مفهوم وحدت وجود، ی

( به بررسححی عشححق از دیدگاه 1393. سححیدمهدی زرقانی و همکاران در »تطور اسححتعارة عشححق از سححنایی تا مولانا« )3

ر  اند و تطوّ قط  عرفانی ادبیات منظوم فارسححی، یعنی سححنایی، عطار و مولانا پرداختههای شححناختی در غزلیات سححه اسححتعاره

 اند.شاعر بررسی کرده سه مفهوم عشق در طول تاریخ را از دیدگاه شناختی در غزلیات این

گرای مولانا و شحبسحتری با اسحتناد به مثنوی »بررسحی تطبیقی مفهوم تجلی در اندیشحة وحدتحسحین آریان در مقالة  .  4

عربی و مبحاححث آن، نظیر »وجود«، »عحدم«، »فیق اقحدس« و »فیق مقحدس«، بحه وححدت وجود ابن  (1393)و گلشحححن راز«  

مربوط به وحدت وجود و یا  هایپردازد و اسححاسححاً بحثی در خصححوص تصححاویر و تمثیلهای آن« می»انواع تجلی و ویژگی

 مفهوم تجلی ندارد.

کنند که اشاره می  ( 1393)فارض«  »تجلی وحدت در مثنوی و تائیة ابنمریم فریدی و مهدی تدین در مقالة  .  5

برد: »او از تمثیلات فراوانی همانند نور و آفتاب، جام و مولانا در مثنوی از تمثیلات مختلف برای بیان وحدت سود می

(.  61: 1393جوید« )فریدی و تدین، ها و بیشتر از همه از موج و دریا برای بیان وحدت مدد میابش نور به آبگینهشراب، ت

هایی که روی  رود؛ یعنی تمثیل »آفتاب و سایهاشارات مقالة مذکور از ذکر چند تمثیل جزئی مرتبط با وحدت، فراتر نمی 

تلخ و شیرین« )همان:  (، »یکی  686- 968:  1، د1393بندد« )رک. مولانا،  کنگره نقش می (، »نور  297-298دانستن بحر 

 (.  588-590: 5سوزی« )همان، د(، »همانندی عشق با شعله در کثرت 416-417: 4ها« )همان، د خورشید و صحن خانه
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مقالة »مطالعة تطبیقی فنا و وحدت وجود در تعالیم حکمی مولانا و ثابت در  خوندابی و مهدی ملکداود واثقی .  6

و گریخته و در ضمن مباحث، چند تمثیل را جسته    (1398)های سلطان ولد«  سلطان ولد با تکیه بر مثنوی معنوی و مثنوی

های اسماء و صفات  گره کند که بر گن کنند: تمثیلی که در آن خلق را در مرتبة اطلاقش به آفتاب واحد مانند میبیان می

(. تمثیل نور ممزوج و ظرف 686- 689:  1نماید )همان، دهای متعدد کثرت و تعیّن را و صور خلق را ایجاد میتابد و سایهمی

( و در نهایت تمثیل محو شدن سیل در دریا که اشاره به اتحاد جان مرید با 2882،  2881:  3های متعدد )همان، د و قندیل 

 . ( 1519-1521: 1ان، دجان شیخ است )هم

 عرفان و استعارة شناختی (1-2

بسیاری از مردم معتقدند که استعاره از ابزار تخیلّ شاعرانه یا صنایع بلاغی است و به زبانی غیر از زبان عادی تعلق دارد؛ اما 

ی روزمره و در  تنها در زندگجورج لیکاف و مارک جانسون در نظریة استعارة شناختی خویش بر این باورند که استعاره نه

(. حال که براساس نظریة استعارة 261-262:  1398زبان، بلکه در اندیشه و عمل ما نیز جاری است )رضایی جمکرانی،  

توان به استعارة زبان عادی، استعارة متعارف و به استعارة متون ادبی،  شناختی، استعاره در زبان عادی هم فراوان است، می

 (. 212:  1393، استعارة بدیع بگوییم )شمیسا

استعارة شناختی فهم بخشی از حوزة ادراکی در چهارچوب الفاظ حوزة ادراکی دیگر است و مفاهیم کاملاً انتزاعی  

هایی را برای ایجاد  بریم تا مؤلفهای که از آن بهره میکند. حوزة شحناختیها مرتبط میهای تجربی زندگی انسحانرا به جنبه

ای که قیاس به آن منتقل ها( و حوزههای تجربی زندگی انسحححانگوییم )جنبهمرجع« می قیاس به تصحححویر بکشحححیم، »حوزة

های طورخاص وحدت وجود اسححت(. پس در اسححتعارهشححود )در تحقیق ما عرفان و بهشححود، »حوزة هدف« نامیده میمی

هحا مرتبط ی زنحدگی انسحححانهحای تجربمفهومیِ ادبیحات عرفحانی، مفحاهیمی کحاملاً انتزاعی همچون »وححدت وجود« بحه جنبحه

 (. 262-263: 1398شوند )رضایی جمکرانی، می

شحدنِ زبان از حالتِ ابتذالِ آن اسحت و »نوعی کاربردِ زبان اسحت به صحورتی که کلمات از دانیم که شحعر منحرف می

شحود تا فیه شحروع میحالت عادی خود و صحورت ابتذال خارج شحوند ]...[ انحراف از ابتذال از مرحلة بسحیار سحادة وزن و قا

(. در شحعر مولانا  368-371:  1392کدکنی،  نشحدة شحعر مولانا و حاف « )شحفیعینیافتنی و کشحف های دسحترسحد به وادیمی

تنها در زبان عادی، ها نهای که برخی از آنهای شحناختیهای شحناختی اسحت؛ اسحتعارهیکی از وجوه پرهیز از ابتذال، اسحتعاره

 ین عرفانی نیز سابقه ندارند.   بلکه در آثار نخست

های بدیع و دیگر شححگردهای آثار به اسححتعارهاز این اند؛ برخیآثار عرفانی بسححیاری به »وحدت وجود« اشححاره کرده

ای مشحخّصحهچنین بلاغی توجه نداشحتند و کوشحیدند که مفاهیم عرفانی را بیان و به مخاط  منتقل کنند؛ معمولاً نثر عرفانی 

های بدیع و دیگر شحححگردهای بلاغی در ذهن مخاط  به دیگر سحححعی کردند تا مفاهیم عرفانی را با اسحححتعاره یدارد؛ برخ

عاری از   -های عرفانندکه نخسحتینه–شحاهد آن هسحتیم. اغل ِ آثار منثور عرفانی   تصحویر کشحند که بیشحتر در شحعرِ عرفانی

ار و حکایات مشایخ و... را گردآوری و تدوین نمایند؛ مانند تمثیل و تصویرند و سعی کردند تا اصطلاحات عرفانی و گفت

آثار عرفانی  هوازن قشحیری. در اینبن اللّمع ابونصحر سحراج طوسحی، تعرّف ابوبکر محمد کلاباذی، رسحالة قشحیریه عبدالکریم  

وزة »سحفر« برای درک کلان اسحتعاره از ح کلان اسحتعارة شحناختی اشحاره کرد: »عرفان سحفر اسحت«. در اینتوان به یک می

گویند و صحوفی مسحافر و مقیم داریم. اسحت: »عرفان سحفر اسحت؛ لذا به آن طریقت میمفهوم انتزاعی »طریقت« اسحتفاده شحده 
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شحود. سحخن از مقامات اسحت. سحخن از سحیر من الخلق الی الحق اسحت. سحخن از عارف واصحل راه به منازلی تقسحیم میاین

رسحید. مقصحد فنا فی الله اسحت؛ اما احتمال بازگشحت هم هسحت؛ سحیر من الحق الی الخلق«  اسحت. به هرحال باید به مقصحدی

 (.212: 1393)رک. شمیسا، 

های بدیع و تصاویر متعددی قال ، استعاره های این  بعدها که تعالیم عرفانی در قال  شعر عرضه شد، با توجه به ظرفیت

طور  رویکرد به سوی عینیّت پیش رفت؛ این    هیم عرفانی از ذهنیت/انتزاع به برای القای تعالیم عرفانی شکل گرفت و ارائة مفا

جد با اشعار سنایی آغاز شد؛ در آثاری چون سیر العباد که حکایتی است از سلوک الی الله و تقرب بدو و ترسیمی از 

وجود ن نظری همچون وحدت الطیر مباحثی از عرفاهای خویش، از جمله منطقمنظومهاندیشه وحدت وجود. عطار نیز در  

و مباحثی از عرفان عملی مانند سلوک عارفانه و فنای در وجود حضرت حق را در داستانی اساساً تمثیلی و همراه با مجازها  

  نیافتنی برای انتقال و دو، راه را برای مولانا هموار ساختند تا او در اوجی دستها و تصاویر متعدد بیان نمود. این  و استعاره

شاعران درک شیوه بیابد. این گیری از تصاویر شاعرانه را بهترین  تبیین معارف و تجربیات عرفانی و شهودی خویش، بهره 

آن  نمودند؛  تسهیل  تصویرپردازی  و  غیرانتزاعی  مفاهیمی  با  را  وجود  وحدت  مانند  انتزاعی  معناییِ  مفهومی  ساختارِ  ها 

برگزیدند و بر روی حوزة انتزاعی »وحدت وجود« منطبق کردند و نگاشتند و    را به عنوان حوزة مبدأ  هایی ملموسحوزه 

های که ما را قادر ساختند تا دربارة وحدت وجود در قال  مفاهیم و عبارتطوریکار بردند؛ بهزبان استعاری خاصی را به

 بیندیشیم و استدلال کنیم. تر هایی ملموسزبانیِ مربوط به حوزه 

 تی وحدت وجود در مثنوی مولانا های شناخاستعاره (2

برد؛ اما میان آن های بلاغی و سنتّی میسوی استعارهطورکه پیشتر اشاره شد، استعارة شناختی در نظر اول ذهن را به  همان

کند. کلمة استعاره  هایی است. »هر جریان بزرگ فلسفی و عرفانی و دینی، بر محور چند استعارة اصلی حرکت میدو تفاوت

سازی را توقع داریم، زدایی و برجستهتر از مفهومِ بلاغیِ آن است. ما از استعاره دو مفهومِ بلاغیِ آشناییاینجا گستردهدر  

(. استعاره در دیدگاه سنتّی آن، ابزاری برای تخیّل شاعرانه 554:  1392کدکنی،  انداز چنان نیست« )شفیعیولی در این چشم

منظر استعاره فقط مشخصة زبان، یعنی  غیرعادی است، نه زبان عادی و روزمره. از این  و آرایش بلاغی است؛ موضوعِ زبانِ

طور کامل توانند به کنند که بدون استعاره میدلیل، بیشترِ مردم فکر می شود، نه اندیشه یا رفتار. به همین  ها تعبیر میواژه 

تنها در زبان، بلکه در اندیشه و عمل نیز نفوذ دارد )رک. هروزگار بگذرانند؛ اما بر عکس، استعاره در زندگی روزمرة ما ن 

برخلاف رویکرد سنّتی، »استعاره صرفاً موضوع زبان، یعنی   (. مطابق با نظریة استعارة شناختی،9:  1396لیکاف و جانسون،  

( و  12استعاری هستند« )همان:  ها نیست. برعکس استدلال خواهیم کرد که فرایندهای اندیشة انسان عمدتاً  صرفاً مس لة واژه

های استعاری  نظامِ متناظرِ منسجم از عبارت نظام منسجم از مفاهیمِ استعاری و یک  توانند یک  آمدهای استعاری می»پی

(. »از نظر معناشناسان، استعاره به هرگونه فهم و بیان مفاهیم انتزاعی در  16مفاهیم را توصیف کنند« )همان:  زبانی برای آن  

آفرینی ندارد، بلکه ابزاری ( و استعاره تنها نقش زیبایی3: 1392شود« )زرقانی و همکاران، ل  مفاهیم ملموس اطلاق میقا

شوند  ها بر پایة حوزة مبدأ و مقصد بررسی و تحلیل میاستعارهبینی و تفکر نویسنده است. این  بردن به جهان شناختی برای پی

یکی انسان ارتباط دارد و قلمرو قلمرو مبدأ غالباً مفهومی ملموس است که با تجارب فیز(.  87:  1397)اسپرهم و تصدیقی،  

کند تا به درک بهتر مقصد غالباً مفهومی انتزاعی است. در فرایند تفکر استعاری، مفهوم محسوسِ قلمرو مبدأ کمک می

 (. 4: 1392مفهوم انتزاعیِ قلمرو مقصد دست یابیم )زرقانی و همکاران، 
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اسححتعارة شححناختی جای توان در دل یک یا چندکلان های شححناختی یک مفهوم خاص را معمولاً میع اسححتعارهمجمو

اسحتعاره ارائه های مادر/مرکزی/کلاناسحتعارههای فرعی را با توجه به این  داد و تحلیل شحناختی هرگروه/ شحبکه از اسحتعاره

ه خود در متن نمود مستقیم و روشنی ندارد، اما باعث انسجام و وحدت اند که گرچای دانسحتهاسحتعاره را اسحتعارهداد. »کلان

اسححتعارة شححناختی باید  کلان(. برای ایجاد یک94:  1397گردد« )اسححپرهم و تصححدیقی،  های موجود میاسححتعارهتمام خرده

رف محسححوس( را با هم بیانگرِ مفهومِ دو امر مورد نظر )حوزة مقصححد/ طرف انتزاعی و حوزة مبدأ/ طاصححطلاحِ  ترین  کلی

ها را شحامل شحود. در اینجا اصحطلاح »وحدت وجود« را باید طرف انتزاعی در نظر  اسحتعارهای که خردهگونهمنطبق کنیم، به

اسحت؛ برای مثال در جملة »وحدت  بگیریم که در اشحعار مولانا با محسحوسحات و تصحاویر گوناگونی ترسحیم و محسحوس شحده  

شحود که حوزة مبدأ اسحتعاره حس لامسحه )آتش( و حوزة مقصحد مفهوم انتزاعی  اهده میوجود، وحدت آتشحی اسحت«، مشح 

اسحتعاره شحوند، وحدت وجود و آتش اسحت. این اسحتعاره میوحدت وجود اسحت. دو حوزة ادراکی که موج  ظهور این 

اسححتعارة شححناختی    های ادراکی میان »وحدت وجود« و »وحدت آتش« اسححت. نظریةهایی از تطابقحاصححل ایجاد مجموعه

های شححناختی تجربة بشححر از »آتش« برای درک حوزة نامد. درواقع برخی از نشححانانتقالی از اجرا را »نگاشححت« میچنین 

 (.  263: 1398است )رک. رضایی جمکرانی،  کار گرفته شده»وحدت وجود« به

های  های حسی و ادراکی انسان و خوشهههای شناختیِ مرکزیِ وحدت وجود به یکی از حوزدر مثنوی مولانا استعاره

تصاویر »نور«، »آب«، »باده«، »موسیقی«، »شیرینی«، »بهار«، »دلربا« و »آتش« مربوط هستند. »هر شاعر و هر    تصویری/کلان

  گیری از چند استعارة مرکزی خواهد بود. این بخشیدن به منظومة ذهنی و نگاهِ هنری خویش نیازمندِ بهره عارفی در شکل  

شاعر و آن عارف نیست. غالباً چندین نسل سابقه دارد یا کلماتی است که در   کدام مخلوق ذهن و زبان آن ها هیچاستعاره

کلمات را در مجموعة  زندگیِ روزمره حضور همیشگی دارد؛ مثل آب یا آینه. ولی وقتی دقت کنیم و کاربردِ محوری این  

کلماتِ معمولی و مکرّر، در منظومة ذهنی و نظام زبان  ه خواهیم شد که همین عارف ببینیم، متوجشاعر یا یک  آثار یک  

 (.  555: 1392کدکنی، هنری و عرفانی او چه نقشِ محوری و اساسیی دارد« )شفیعی

شحود؛ یعنی  سحازی میبر اسحاس نظریة اسحتعارة شحناختی، در سحاخت اسحتعاره از امری برای امر دیگر الگوبرداری و مدل

کنیم؛ مثلاً برداری میمفهوم از لغات و تعبیرات و اصححطلاحات و تصححاویر مفهوم دیگری اسححتفاده یا گرتهیک برای بیان 

گهر گوید: »یک برد و میکار میمولانا دانش و اصحطلاحات مربوط به »نور و وحدت آن« را در مورد »وحدت وجود« به 

(  688،  687:  1، د1393های کنگره« )مولانا عدد چون سحایه نور سحره/ شحدبودیم همچون آفتاب... چون به صحورت آمد آن 

( و مواردی از این 1281:  5قندیل چون آمیختند/ نیسحت اندر نورشحان اعداد و چند« )همان، دیا در جایی دیگر: »نور شحش

اسححتعارة  موارد نمودهای زبانی اسححتعارة مفهومی »وحدت وجود وحدت نوری اسححت« هسححتند و در ذیل اینقبیل. تمام این  

اشحعار نقشحه و مدل اصحلی و مبدأ »وحدت نوری«  گیرند. در این  اسحتعاره جای میسحاختی یا کلانژنریک یا مادر یا ژرف

 (. 262-263: 1398؛ رضایی جمکرانی، 212-231: 1393است و نقشه و مدل مقصد »وحدت وجود« است )رک. شمیسا، 

ردی را در پیش گرفتند و از یادافزاری اسحتفاده کردند که نگاشحت ها راهبگذاری نگاشحتلیکاف و جانسحون برای نام

مثابة های یادافزاری اغل  دارای شحکل »قلمروی مقصحد، قلمروی مبدأ اسحت« یا »قلمروی مقصحد بهآورد. نامخاطر میرا به

ای از تناظرها باشحند؛ برای مثال »وحدت وجود وحدت نوری اسحت« یادافزاری اسحت برای مجموعهقلمروی مبدأ اسحت« می

نگاشت و برگزیدن کلمات نمایندة دو قلمرو باید دقت کرد تا در تحلیل (. برای ایجاد نام143-145:  1383)رک. لیکاف، 

 های شناختی مورد نظر مشکلی پیش نیاید و مجموعة تناظرهای دو قلمرو را شامل شود. استعاره
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رو هستیم و رابط که »وجود« باشد، ملاک و وجود و موجود« روبه   امر کلی »موجددر پژوهش ما و در طرف انتزاعی با سه  

است تا بتواند به هر سه اشاره نماید. در طرف محسوس نیز شاهدِ سه امر کلیِ »عالی،   ها شده نامگذاریِ وحدتِ میان آن

باید با توجه به رابط، وحدتشان را نام بگذاریم و کلمه  ختیار کنیم؛ برای مثال در  ای برای رابط ارابط و دانی« هستیم و 

اوصاف وحدت خورشیدی،  وحدت نور دهنده و نور و نور گیرنده، باید از اصطلاح »وحدت نوری« بهره ببریم. با این  

توانند اصطلاح مناسبی برای وحدت مورد نظر باشند و ما را در  وحدت مهتابی، وحدت چراغی، وحدت آفتابی و... نمی 

نند. با در نظر گرفتن مطل  مذکور و قلمروهای حسی انسان و انطباق »وحدت وجود« )طرف کها دچار اشتباه میتحلیل

 دست آمد: های زیر به استعارهانتزاعی/حوزة مقصد( با محسوسات )حوزة مبدأ( کلان 

 حس بینایی  •

 وحدت وجود، وحدت نوری است.  −

 وجود، وحدت آبی است.  وحدت −

 حس شنوایی •

 است.  موسیقایی، وحدت وجودوحدت  −

 حس لامسه و بویایی •

 است.  بهاریوحدت وجود، وحدت  −

 حس لامسه   •

 است.   دلربایی وحدتوحدت وجود،  −

 است.  آتشی وحدتوحدت وجود،  −

 حس چشایی    •

 است.  مستی وحدتوحدت وجود،  −

 است.  شیرینی وحدتوحدت وجود،  −

را در بردارند که در سححرتاسححر مثنوی مولانا   ها و نمودهای زبانی خوداسححتعارهها، خرده اسححتعارهکلان هر یک از این

اسححتعاره )حوزة مبدأ و حوزة مقصححد( را ها باید مواد کلاناسححتعارهخردهدسححت دادن این  اند. برای بهقابل بررسححی و تحلیل

»فیاض«، ضحلعی که شحامل تر سحازیم. اندیشحة وحدت وجود مبتنی بر نظام فیق یا تجلی یا ظهور اسحت؛ نظامی سحه جزئی

تصاویری برای ترسیم چنین هاست. حال باید بنگریم که در مثنوی مولانا چه»فیق« و »مستفیق« و بیانگر وحدت میان آن

ضلع نظام  سهها اثبات شود؛ زیرا با نظر به استعارهدست آیند و هم درستی کلانها بهاستعارهنظامی وجود دارد تا هم خرده 

هایی با حوزة مقصححد »فیاض«، اسححتعارهاسححتعاره بسححازد؛ خردهخرده وحدت وجود باید بتواند سححهاسححتعارة فیق، هر کلان  

اسحتعاره در بر دارد: »فیاض خرده اسحتعارة »وحدت وجود، وحدت نوری اسحت« سحه»فیق« و »مسحتفیق«؛ برای مثال کلان

تصحاویر مربوط به وحدت وجود، اوج و نور دهنده اسحت«، »فیق نور اسحت« و »مسحتفیق نورگیرنده اسحت«. در هر یک از 

سوی عالی و فنای در او وجود دارد. »امر عالی« مبدأ حضحیضحی هست و »رابطی« برای سفر، سیر و سلوک و صعود دانی به 

نازلِ  سحوی مبدأ و عالی و  بار به یافته که قوس نزول را طی کرده، این یافتة از آن. دانی و تنزّلعالم اسحت و »امر دانی« تنزّل

مواد اصحححلی بُعحدهحای تصحححاویر وححدت وجود )دانی، رابط و عحالی(،  پیمحایحد.  گردد و قوس صحححعودی را میخویش بحازمی

بعد سححه  ها را »مسححتفیق«، »فیق« و »فیاض« نامیدیم. این سححازند که پیشححتر آنهای شححناختی وحدت وجود را میاسححتعاره
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گیرند. گاهی های شناختی شکل میاستعارهیابند و خردهی نمایش میوحدت وجود معمولاً با تصاویر کلی و جزئی مختلف

ای از مرات  قوس صحعود، سحلسحلهتعدد تصحاویر، بیانگر تعدد مرات  و اختلاف در ظرفیت دریافت تجلی اسحت؛ چراکه در 

ت، حضحححرت کنحد؛ بعحد از خحداونحد کحه مبحدأ فیق اسححح وجود دارد و هر مرتبحة محادون از مرتبحة محافوقش فیق دریحافحت می

رسحانند. اگر مولانا در تصحاویر پیش فیق الهی را به مخلوقات میشحوند و و سحپس دیگر اولیای الهی واسحطه می )ص( محمد

سححلسححلة طولی  داند، با نظر به اینالدین و چلپی میرو گاه فیّاض را پروردگار و گاه پیامبر و دیگر اولیا و شححمس و صححلاح

تعالی نیسحت. مبحث صحادر  انگاشحتن مرات  مافوق و حق ای، به معنای نادیدهمرتبهرسحانی اسحت و توجه و خطاب به فیق

گحانحه نیز بیحانی دیگر از مطلح  محذکورنحد و درواقع هر یحک از حکمحا بحا بیحان خحاص اول، عقحل اول، عقحل فعحال و عقول ده

 اند.سلسلة آفرینش را متذکّر شده خویش این

ها دچار اشحتباه نشحویم، نیاز که در انتخاب شحاهد مثالشحناختی، برای آن تصحویر اسحتعارهکلان پیش از بررسحی هشحت

چیز اسحتعاری اسحت؟«. نخسحت باید بگوییم   تر پاسحخ دهیم: »در نظریة معاصحر در باب اسحتعاره چهپرسحش دقیق اسحت تا به این

قلمرو ذهنی بر   سححازی یککلی در زبان نیسححت، بلکه خاسححتگاه آن را باید در چگونگی مفهومکه »جایگاه اسححتعاری به

 (.137حس  قلمرو ذهنی دیگر یافت... استعاره یعنی نگاشت بین قلمروها در نظام مفهومی« )همان: 

هایی که  ها تأکید دارند و نمونهپردازان اسححتعارة شححناختی فقط به دو قلمرو »ذهنی« و نگاشححت حاصححل از آننظریه

رانیم«، برای اسحتعارة »عشحق یک سحفر اسحت« ما در خط سحرعت آزادراه عشحق میآورند، بیشحتر جمله هسحتند؛ مانند ترانة »می

(. اسحتعاره در نظریة معاصحر با اسحتعاره در زبان فارسحی و سحنّت بلاغی ما متفاوت اسحت. اسحتعارة شحناختی 149)رک. همان: 

توان آمیزد و میثیل در هم میرو گاهی با کنایه یا تمشحود؛ ازینبرخلاف اسحتعاره در سحنّت بلاغی ما در جمله بررسحی می

(.  ما در اسحتعاره شحناختی که در 271،  270و  267:  1398آن را در سحاختار تشحبیهی بررسحی کرد )رک. رضحایی جمکرانی،  

سحاختار خاص زبانی مانند اسحتعاره سحنتّی مواجه نیسحتیم، بلکه اسحتعارة شحناختی  زندگی روزمره نیز جاری اسحت، فقط با یک

رو  رت تشبیه یا تمثیل یا کنایه یا اسلوب معادله و هر نوع نمود زبانی حاصل از دو قلمروی ذهنی باشد؛ ازین صوتواند به  می

ها را از شحمول اسحتعاره خارج بدانیم. حتی بحث تحقیق را نباید با معیارهای سحنّتی اسحتعاره بسحنجیم و آنهای این  شحاهد مثال

های جسحمانی، رسحوم اجتماعی و پیرنگ  ها ممکن اسحت که در کارتون، حالتهاسحت و از نظر لیکاف اسحتعارهفراتر از این

تر از آن (. پس اسححتعارة شححناختی گسححترة بسححیار وسححیعی دارد؛ وسححیع208-214:  1383رمان و... تحقق یابند )لیکاف، یک

اندک تغییراتی تکرار   حوزه با اند و پژوهشحححگران اینپردازان اسحححتعارة معاصحححر مطرح کردهای که نظریههای مشحححابهمثال

 نمودند. شعر زیر را از نظر بگذرانیم:

خححدا انححوار  تححاب  در    راسححححخححان 

 ...نور غال  ایمن از نقص و غسحححق 

 هحا نور را بر جحان  حق فشححححانحد آن

آن یححافححتححه  و  وا  را  نححور   نححثححار 

بححده نححا  عشحححقی  دامححان  را   هرکححه 

 

 

 

نحه از هم جحدا   نحه بحه هم پیوسحححتحه 

حححق  نححور  اصححححبححعححیححن  مححیححان   در 

دامححان بححرداشحححححتححه  هححا مححقححبححلان   

بححرتححافححتححه  خححدا  غححیححر  از   روی 

بححیزان   نححور  شححححده نححثححار  بححهححره   

(762-768: 1، د1393مولانا )  

ها«، »راسحخان اظهارات کلامی مانند »انوار خدا«، »حق فشحاند آن نور بر جان آیا اصحلی کلی بر چگونگی ارتباط این

ر را وا یافته« که دربارة »وحدت وجود« و »وحدت نوری« هسحتند، حاکم نثار نونه به هم پیوسحته نه از هم جدا«، »مقبلان آن 
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اصحل کلی وجود دارد که نه بخشحی از دسحتور زبان اسحت و نه بخشحی از واژگان، بلکه بخشحی از نظام اسحت؟ آری! یک 

طور  توان بهمفهومی اسحت؛ اصحلی اسحت برای درک قلمرو »وحدت وجود« بر اسحاس قلمرو »وحدت نوری«؛ اصحلی که می

مند از نورند و از شحدت نورانی  ( نامید: »راسحخان بهره142-143:  1383غیررسحمی آن را سحناریوی اسحتعاری )رک. لیکاف،  

گیرنحد«. همحة بودن، خود نیز نوری ممزوج و دارای وححدت هسحححتنحد و نورانیحت خویش را از خحداونحد و نور الانوار می

حدت نوری« اسحت. اظهارات کلامی مذکور قلمروی »وحدت وجود« و مثابة وماجرا، پیامد نگاشحت »وحدت وجود بهاین

دو قلمرو را به ترتی  اسححتعارة »وحدت وجود وحدت نوری اسححت«، این انگیزند و به این  قلمروی »وحدت نوری« را برمی

 (.   203و  201دهد )رک. همان: هم پیوند می

 وحدت وجود، وحدت نوری است (2-1

های متافیزیکی خود را بیان کند، هر آنچه با جهان ملکوت و عالم  کند تجربه ارف تلاش میدر نگاه مولانا که در مقام ع

(. از تصاویری که مولانا برای ترسیم وحدت وجود و ارتباط  97:  1389غی  ارتباط داشته باشد، سرشتی نورانی دارد )بهنام،  

آفتاب واحد   حقیقت و یک ر و تقریر، وجود یک  تصویبرد، تصویر »نور و کنگره« است. طبق این  آن با کثرات بهره می

. وجه تقیید/ وجه خلقی. وجود در وجه اطلاق ناظر بر  2. وجه اطلاق/ وجه ربیّ؛  1بیش نیست؛ اما دارای دو وجه است:  

یقت که حق(. وجود ابتدا بدون تعیّن بود، ولی هنگامی1940:  1، د 1393حق است و در وجه تقیید، ناظر بر خلق )رک. مولانا  

لباس اسماء و صفات تجلّی کرد، صورت  به کنگره وجود در  نوری واحد که  های متعدد های کثرت پدیدار شد؛ مانند 

با تعینّات کنگره کثرت میتابد و متکثر میمی اثر برخورد  نورِ واحدِ وجود در  گونه سیر ظهور عالم از  یابد و این شود. 

است.  شود؛ سیری که در عرفان از آن به قوس نزول تعبیر شده م می بساطت ذات حق تا کثرت و تعدد موجودات ترسی

تواند کنگرة تعینات را در هم بکوبد و دوباره به عالم وحدت ره یابد و قوس صعود را بپیماید  سالک با منجنیق ریاضت می

 (.   246-248:  1، ج1393)رک. زمانی، 

تابد، صححدها نور به ها میکه به حیاط خانهجوید. نور وقتیها نیز مدد میمولانا از تمثیل نور خورشححید و صحححن خانه

(. در تمثیلی مشابه 417،  416:  4، د1393شود )رک. مولانا  می آید، ولی اگر دیوارها برداشته شود، همة نورها یکینظر می

مصححداق ی که یک شححوند تا مجاریِ گذر و تکثیر نور وجود را بنمایانند؛ وجودها میهای رنگی جایگزین کنگرهشححیشححه

 (.990-989: 5نماید )رک. همان، دگر شود، متعدد میهای رنگین ماهیات جلوهحقیقی بیشتر ندارد و چون در آبگینه

 های انسححانی اشححاره کنیم. مولانا اینمنظر »وحدت جان« بنامیم و به وحدت جانتوانیم از یک وحدت وجود را می

م میهحای مربوط بح مفهوم را در قحالح  تمثیحل هحا متعحددنحد، امحا نورشحححان کنحد؛ برای مثحال چراغه نور در ذهن مخحاطح  مجسحححّ

(. مولانا معتقد اسححت که 426،  425: 4ها هم کثیرند، اما جانشححان واحد اسححت )رک. همان، دممزوج و یکی اسححت؛ انسححان

ک بحه هم کحه چنحان  هحای متعحددِ نزدیح هحا و نورهحای ظرفهحاسحححت؛ وگرنحه مظروف یکی اسحححت؛ محاننحد شحححعلحهتفرقحه در ظرف

های »شحیشحه و نور«، »قندیل (. تمثیل2882،  2881:  3توان از یکدیگر متمایز نمود )رک. همان، دها را نمیممزوجند که آن

:  3و د  187،  186: 2و نور« و »ابحدان و نور« نیز تصحححویرگر وححدت و یحا کثرت ححاصحححل از نظرگحاه محاسحححت )رک. همحان، د

 (.1284-1281: 5و د 1256، 1255

جابی بین خدا )سحرچشحمة نور( و انسحان )نورگیرنده( نیسحت، مگر آنکه انسحان خود حجاب خویش گردد و خود را ح

ارزش همچون شح  و مس را بودن محروم سحازد. این نفسحانیات و تعلقات آدمی اسحت که وجودی تاریک و بی از نورانی
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شحود روزان و زرّ ناب گردد و سحایة وجود آدمی فانی اسحت؛ باید آن را در کیمیای الهی گداخت تا همچون روز فرقم زده 

- 4660:  3؛ د3009-3011:  1فنای او به بقایش در سحححرچشحححمة نور و ظهور انوار الهی در او بینجامد )رک. همان، دو این 

(. وی همچون نوری جحدا افتحاده از وطن نوری خود اسحححت کحه بحایحد نور حق را بجویحد و راهنمحا و راکح  4061:  6؛ د4658

(.  1290-1294:  2های زمینی برهد )رک. همان، دویش سحازد تا دوباره به وصحال عرش نورانی نایل آید و از غربت سحایهخ

بر ترک تعلقات، باید دسحت به دامان  سحوی مبدأ نور بپیماید، علاوه راه نورانی سحلوک را بهانسحان برای این که بتواند این 

(. سحالک هنگامی که سحنگ  425-428:  1تاب هسحتند )رک. همان، دآفتابی عالمنور اولیایی شحود که واسحطة نورند و خود 

از صححفات ظلمانیِ سححنگ عاری و از صححفات  کموجود خویش را در برابر آفتاب حقیقت و شححیخی نورانی قرار دهد، کم

ها و تحمل سحختی  (. در نهایت، با صحبر2787: 6؛ د2485،  2484و   2041-2039:  5شحود )رک. همان، دنورانیِ آفتاب پر می

دهد صحورت ذره نشحان مییابد؛ هرچند که در ابتدا خود را به گردد و خود را مثال شحمس حقیقت میلعلی ناب و کامل می

 (.1397، 1396: 2)رک. همان، د

  اند، میان ها در حقیقت الهی فانی شححدهتاب احدی اسححت و آناز آنجایی که نور تمامی انبیا و اولیا از خورشححید عالم

ها گرفت و هم توان از آنهای کامل با یکدیگر و با خداوند وحدت نوری حاکم اسححت. بنابراین نور حق را هم میانسححان

ظاهر متفاوت و برخوردار  های به(. تمثیل »انواع چراغ1946و   1944و   670-675:  1تعالی )رک. همان، دواسححطه از حقبی

کنند و »نور« وحدت را. ها« کثرت را تصحححویر میاولیاسحححت. »چراغاز اصحححل نور واحد« تصحححویرگر وحدت نوری حق و 

هاسححت. هرگاه چراغی از شححمع نور بگیرد، نورش همان نور  شححدنِ نورِ چراغها مانند ارتباط و اتحاد و ممزوج  وحدت دل

دیدن آخرین چراغ،   وار ادامه یابد،نور از چراغی به چراغی دیگر منتقل شحود و سحلسحلهطور اگر آن شحمع خواهد بود. همین

الله فرقی نیسححت و همة اولیای  اسححت. پس میان نور چراغها از آن گرفته شححده مانند دیدن شححمع اسححت؛ زیرا نور همة چراغ

شحدن به توان از هر کدامشحان نور سحتاند؛ هیچ فرقی ندارد؛ مهم روشحن  آنان نورشحان از نور واحد شحمع حقیقت اسحت و می

(. سحالک با توجه به سحلسحلة طولی افاضحة 4392،  4391:  3؛ د1947-1950و    679،  678ک. همان:  انوار لطیف آنان اسحت )ر

 الدین و دیگر اولیای حق.   شود و گاه شمس و حساممی )ص( نور الهی، گاهی دست به دامان نور حق و پیامبر

وجود، وحدت نوری توان اسححتعارة شححناختی »وحدت  ها و توضححیحاتی که گذشححت، میبا توجه به تصححاویر، تمثیل

 مندی را میان دو حوزة مفهومی »وحدت وجود« و »وحدت نوری« صورت داد.های نظاماست« را تصوّر کرد و نگاشت

 ای بین دو مفهوم »وحدت وجود« و »وحدت نوری«حوزههای میان: نگاشت1جدول

 حوزة مقصد: وحدت وجود  نگاشت حوزة مبدا: وحدت نوری  

 نور دهنده  عالی
 

 فیاض

 نور رابط/ واسطه 
 

 فیق 

 مند از نور بهره دانی 
 

 مستفیق 

شود که دریافت مفاهیم »وحدت وجود« با استفاده از مفاهیم حوزة »وحدت با دقت به جدول شمارة یک، مشخّص می

است؛ یعنی   استعاره ساختهخرده  استعارة »وحدت وجود، وحدت نوری است«، سه تر شده و کلان تر و ملموس نوری« آسان 

 مند از نور است«.     ه»فیاض، نور دهنده است«، »فیق، نور است«، »مستفیق، بهر

 وحدت وجود، وحدت آبی است (2-2

بخشِ فیق الهی در جوی وجود تشنگان حق جاری است. این آب موج  خاموشی در تصویر »وحدت آبی«، آب حیات
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توان های کامل میآب مبارک را در سرچشمة وجود اولیای خدا و انسان شود. این آتش هواهای نفسانی و صفات بشری می 

خوبی قادر به نمایاندن کثرت در عین  های مربوط به »آب« به(. تمثیل 2720:  6؛ د1253،  1252:  2همان، د  جست )رک.

شود. دریا حقیقت وجود و وحدت محق است و امواج وحدتند. دریا در عین وحدت، خود به شکل امواج متعدد ظاهر می

منظرکثرت موجودات به عالم بنگرد، کثرت را  (. عارف اگر از  203:  6حاصل کثرت ش ون و تعینات آن )رک. همان، د

یابد، اما اگر از منظر حقیقت بسیط به عالم بنگرد، وحدت را درخواهد یافت و اگر هر دو را دریابد، »وحدت در  درمی

شود و در ورای نگاه در ورای کثرت ظاهری، وحدت دریافت میاست؛ در این    کثرت و کثرت در وحدت« را دریافته

(. تمثیل »موج/ کف/ نم و 224:  1390سر،  کله پور و محمّدی شود )یوسف یک نفی نمی ظاهر است و هیچ    وحدت، کثرت

، 1393مفهوم است. عالم حقیقت همانند دریا ظاهراً در صورِ موج و نمِ تعیّنات پنهان است )رک. مولانا،    دریا« بیانگر این 

بیند! او باید با اتصال به بیند اما بودِ دریا را نمی نمودِ کف را می(. عجی  این است که آدمی  1026- 1030:  5؛ د 1112:  1د

؛ 1271،  1270:  3نگر )همان، دبین و نیست  نگر بیابد و با آن بنگرد، نه با چشمی کف  عالم وحدت، چشمی دریابین و هست 

دریای واحد و پاک حقیقت محال  و شکنِ »شرک« و »دویی« و »وجود ثانی« در    (. بنابر مطال  مزبور پیچ1032،  1031:  5د

این  باید  اما  احولِ کثرت است،  بیفزاییم که  را  این  مطل   به درک  قادر  دارد،  و بین که چشمی مشرکانه  نیست  موضوع 

(. او غافل است از این که  2030-2032:  6کران حقیقت )رک. همان، د داند که مانند آبی است جدا افتاده از بحر بینمی 

قابلیت را دارد که خداجو و انسان نسخة کامل الهی است و تجلی اعظم حق و مظهر اتمّ اوست و این    در میان مخلوقات،

خداگونه شود و با نظر به خویش خدا را ببیند. در واقع، انسان جزوی از وجود است که با کل خود، یعنی حقیقت وجود 

ریای صفات الهی را در خود منعکس کند )رک. همان، تواند دای است که میکند و به آن راه دارد. او قطرهبرابری می

گردد؛ بازگشت آدمی نیز به سوی (. هرچیزی به اصل و مبدأ خود بازمی1482:  6؛ د496-498:  6؛ د1070:  5؛ د1395:  2د

الرُّجْعىَخداست ) رَبِّکَ  إِلىَ  به اوست )( و درنهایت همهإِنَّ  الْمنُْتَهَىچیز منتهی  بإلَِى ربَِّکَ  از آن (. همه  ه همانجایی که 

ها را کنار که حجابگردند. تصویر »قطره/آب جزئی و دریا« گویای این مفهوم است. قطرة آدمی زمانیاند، بازمیآمده 

های خروشان طورکه از سر کوه سیل (. همان40-43:  6؛ د826:  2پیوندد )رک. همان، دنهد، به دریای وحدت الهی می

بپیوندند، جانیها جاری م سرازیر و تمامی آب نیز به شوند تا به اصل و دریای مادی  سوی دریای    های آکنده از عشق 

الهی روانند )رک. همان،   الهی می768،  767د:  1وحدت  امنِ صفات  نوشیدن آبِ  نهایت، لایق  گردند، چنان در (. در 

(. تمثیل دیگری که در 435- 442:  4ماند )رک. همان، دها باقی نمیشود که خودی از آنآبِ صافِ وحدت غرق میاین 

ای شناور  توضیح که انسان چون کاسهرساند، تصویر »کاسه و آب« است. با اینمثنوی مفهوم »پذیرفتن صفات حق« را می

رود؛ اما زمانی که از آب رحمانی پر شد، در ژرفای دریای  بر روی دریای حقیقت است؛ تا وقتی که خالی است، بر آب می

 (.  1111،  1110:  1ماند )رک. همان، دو آب صفات الهی در او باقی می شودالهی غرق می

اسحتعاره در خود دارد: »فیاض، سحرچشحمة آب اسحت«، خرده اسحتعارة »وحدت وجود، وحدت آبی اسحت« سحهکلان

 رسان است«.مند از آب/آب»فیق، آب است« و »مستفیق، بهره

 ت وجود« و »وحدت آبی«ای بین دومفهوم »وحد حوزههای میان: نگاشت2جدول

 حوزة مقصد: وحدت وجود  نگاشت حوزة مبدا: وحدت آبی 

  سرچشمة آب عالی
 فیاض

 آب رابط/واسطه 
 

 فیق 

 مند از آب بهره دانی 
 

 مستفیق 
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 وحدت وجود، وحدت مستی است (2-3

ربانی نباشد، به بلوغ روحانی های کامل است و کسی که مست بادة  مستی عارفانه از شراب طهور الهی و از قل  انسان

نرسیده و طفلی خام است. حتی اگر سالک مستیِ میِ ربانی را تجربه کرد، نباید به حد خاصی از آن قانع شود، بلکه باید  

واسطة دیدن  (. »مستی روح در ازل به636:  6؛ د3430و  2080مدام مستیِ والاتری را از عالمی والاتر بجوید )رک. همان:  

اند، عشق روح را نتیجة دیدار پروردگار قبل از ورود  است. کسانی که به عشق ازلی معتقد بودهمعشوق بوده   روی ساقی یا

نظر اند. درحقیقت از برکت همین اند ]...[ و دربارة نظر اول به روی معشوق یا ساقی الست سخن گفتهعالم دانستهبه این 

( و هر دم به  236:  1387دیگر ساقی یا معشوق را ببیند« )پورجوادی،    تواند بارجهان میاست که روح بینا شده و در این 

ای از می ربانی  (. ساقی الست، جرعه 3436/ 6؛  2348:  3؛ د1668،  1667:  2، د1393ای مست گردد )رک. مولانا  شرب تازه 

گشت که بادة   خود سرشت؛ اما انسان آنقدر مشغول جنبة خاکی خودرا در جام جسم خاکی ریخت و آدمی را مست و بی

های خاکی را کنار نهد و می الهی خویش را متوجة مبدأ آن نماید، که حجابفراموشی سپرد. او زمانیربانی خویش را به  

الهی متصل گردد و راهی بهمی بیابد )رک. همان، د  تواند به شراب فیق  (. دیدار جلوة  391،  390:  5سوی ساقی ازلی 

تواند هوشیارش کند.  ستاند که نفخ صور نیز نمی ی است که چنان هوش از سر انسان میای روحانرخسار ساقی مانند باده

؛ 689،  688:  3گردد )رک. همان، دشود و تمام حواسش به می حقایق متوجه میمست شراب لایزالی از خلایق غافل می

کند. خوبی ترسیم میاو را بهشدن در حضرت حق و بقا و وحدت با  (. تصویر »مستی«، فانی2768:  6؛ د2522،  2521:  5د

گردد. او شود و در شراب عشق الهی مست و فانی میکه رخت انانیت را کنار نهد، لایق خمر رحمت الهی میسالک وقتی

:  5؛ د 1940:  2اختیار و از ناحیة ساقیِ جان و عین صواب است )رک. همان، دکند، بیاست، هرچه میکه مستِ الله گشته  

 (. 943: 6؛ د 4109،  4108و   3105-3110

ای بیشححتر کند، ابریق تنِ مخمور تاب آن را نخواهد اگر سححاقیِ حقیقت، شححراب طهور فیق خود را نسححبت به بنده

شحد و یا حضحرت مثال الهی تن ایشحان دچار ضحعف میاند که در هنگام تجلی بیکه آورده  )ص( داشحت؛ مانند حضحرت رسحول

کند، حجاب کثرت و فزای حق کسحی را مسحت میهنگام که شحراب جان که دچار صحعق و مدهوشحی شحد. در این )ع( موسحی

گردد؛ وحدت تجلی میشححود؛ بادة روح و دل آزاد خیزد؛ طلسححمِ کوزة حدود جسححمانی شححکسححته میدویی از میان برمی

،  716:  2شحوند )رک. همان، دها یکی میرود و همة آنیابد و موجودیّتِ جداگانة سحاقی و شحراب و مسحت از میان میمی

رسححانی نقش ایفا که وحدت پدیدار گشححت، »مسححت« در سححلسححلة طولی فیق(. هنگامی944: 6؛ د4745،  4744:  3؛ د717

شحود؛ چراکه وجه بشحری او در بادة عشحق الهی محو شحده و به وجه الهی ارتقا بخش میکند و سحاقی و شحراب و مسحتیمی

نماید، اما در باطن متعالی و دریاوش اسحت. اسحرافیلی اسحت که در شحیپور اسحت. وی اگرچه در ظاهر خُرد و ناچیز می  یافته

- 4209:  5؛ د1945،  1944: 1کند )رک. همان، ددلان و اطرافیانش را زنده و مسحححت میدمد و مردهسحححاز خود میمسحححتی

نیز یکی یابد، با یکدیگر  (. همة کسحححانی که میِ وجودشحححان با می الهی وحدت می1302،  1301و   637و   630:  6؛ د4207

توان با عنوان موضحوع می های کامل و واصحل یکی اسحت. در تصحویر »وحدت نوری« از اینهسحتند. حقیقت روحی انسحان

 (.   632: 6الله« )رک. همان، دکرد و در اینجا با عنوان »وحدت مستی اولیای الله« یاد »وحدت نوری اولیای 

بادهخرده   سه باده/  سرچشمة  »فیاض  از:  عبارتند  است«  مستی  وحدت  وجود،  »وحدت  »فیق  استعارة  است«،  رسان 

 مند از باده است«. باده/می/شراب است« و »مستفیق بهره 
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 ای بین دو مفهوم »وحدت وجود« و »وحدت مستی«حوزهمیانهای : نگاشت3جدول

 حوزة مقصد: وحدت وجود  نگاشت حوزة مبدا: وحدت مستی  

 بخش مستی عالی
 

 فیاض

 مستی  رابط/واسطه 
 

 فیق 

 مست  دانی 
 

 مستفیق 

 وحدت وجود، وحدت موسیقایی است (2-4

افزای  های کامل که با الحان و نغمات توحیدی و روح رود، مگر فیق آواز حق و انسانچیز زوال دارد و به نیستی میهمه

خوانند )رک. همان، آورند و ایشان را به وحدت با آواز حق فرا میکنند و به نشاط درمیهای دلمرده را زنده میخود انسان

رسانند. البته ها واگذاریم، بانگ حقیقت را به کوه دلمان میر ما خویش را به آن(. اگ644:  6؛ د1935و    2079-2081:  1د

ها نیز متفاوت است. باید کوشید  اند و قابلیت تواند نداهای ربانی را بشنود و برخی بر گوش جانشان مهر نهادههرکسی نمی 

معنویت و شنوای آوای حق شود )رک. همان،   تا کوه دل از حالت سنگی و توجه به مادیات برهد تا مثل موم نرم و پذیرای

 (.  2881و  1337- 1339: 2د

ها افاضححة وجود از واحد را نیز توان از آناند که میتصححاویر مربوط به موسححیقی گاهی توضححیحی برای فنای افعالی

« فیق حق تعالی و زن اسحت و »موسحیقیشحرح که »ما« چون نای و چنگیم و »خداوند« مانند نایی و زخمهتفسحیر کرد؛ با این

ضحلع خوشحة تصحویری  ضحلع مفهوم وحدت وجود، یعنی »فیاض«، »فیق« و »مسحتفیق« با سحه رابط ما و حق اسحت. پس سحه 

 (.598-601: 1شود )رک. همان، دموسیقی، یعنی »مبدأ موسیقی«، »موسیقی« و »آلت موسیقی« تصویر می

افزای انبیا و اولیا گردد و فیق نغمات جانسحانی اشحاره میردر تصحاویر »وحدت موسحیقایی« نیز به سحلسحلة طولی فیق

های کامل درون خود دارند و طالبان موسححیقی هایی که انسححانشححود. نغمهبه نغمة جانبخش اسححرافیل در رسححتاخیز مانند می

و حیات   روندآورند و سححوی آن میهای لطیف از دخمة جسححد سححر بیرون میشححنوند و از لطافت آن، جانالهی آن را می

داند که آواز دلِ اولیا تنها بانگی اسحت که کارش های ربانی اسحت؛ زیرا میآوازیابند. عارف با گوش جان مترصحد اینمی

دلان شحور و نشحاط و حیاتی طیّبه عطا کردن و اعطای حیات پاک حقانی اسحت. این آواز اسحرافیلیِ اولیا حتی به مردهزنده  

گیری از (. مولانحا در یکی از تصحححاویر »وححدت موسحححیقحایی« بحا بهره760و    759:  4د  ؛1919-1936کنحد )رک. همحان:  می

الدین نی شحرح که مولانا و حسحامکند. با اینالدین را واسحطة فیق تصحویر می»دمنده«، »صحدا« و »نی« انسحان کامل یا حسحام

دمد و صحدا از سحرِ دیگر نی )مولانا(  می  الدین( از نَفَس رحمانی خویشواحدی هسحتند که ناییِ ازلی در یک سحرِ نی )حسحام

 (.2002-2005، 6شود )همان، دخارج می

اسحت که با موسحیقی و سحماعِ میدانِ آفرینش  «  کنندهمند از موسحیقی« یا »سحماع  در »وحدت موسحیقایی« مسحتفیق »بهره

که -الحان دلنواز موسححیقی  گردد. او با شححنیدنسححوی سححرچشححمه و کان سححماع و الحان افلاک میریتم و هماهنگ به هم

افتد و با به یاد اصحححل خویش و خطاب ازلی حضحححرت حق می -انعکاسحححی از آواز گردش افلاک و نغمات ربانی اسحححت

خواهد که آواز خدا را در دل خود منعکس نماید. هنگامی  جوید و مانند پیغمبر میمی مجاهده راهی به سححماع فوق فلک

برد، ما از اجزای وجود او بودیم و الحان بهشحتی را شحنیدیم و هنوز آوای خدا در یدر بهشحت به سحر م )ع( که حضحرت آدم

؛  2880و   1942:  2افتیم )رک. همان، دشحنویم، به یاد روزگار وصحل میرو هرگاه صحوتی زیبا میوجودمان باقی اسحت؛ ازین

های زیبا خاطر خود با اسحتماع صحوت(. هنگامی که انسحان پنبة نفسحانیات را از گوش لطیف دلش کنار نهد، 731-737:  4د



 1403، 25، شماره 14های دستوری و بلاغی، دوره  پژوهش 48

 

رسحححد؛ طنین الهی را در نحای گردد و بحه تلطیف روح میکنحد و فقط در یحاد حق متمرکز میرا از محاسحححوای حق منقطع می

ای  شحود که از اصحل خود دور افتاده و از فراق شحکایت دارد و نوازندهیابد؛ همچون »آلتی موسحیقی« میوجودش مترنم می

جوید )رک.  ها و روزگار وصححل خویش ره میسححوی اصححل و مبدأ تمامیِ موسححیقی نوازد و با موسححیقی بهالهی آن را می

 (. 742: 4؛ د1-4: 1همان، د

اسححتعارة وحدت موسححیقایی عبارتند از: »فیاض مبدأ موسححیقی/ نوازنده/ به سححماع آورنده  خردهاوصححاف، پنج  با این 

مند  وسیقی/ نوا است«، »مستفیق، آلت موسیقی است« و »مستفیق، بهرهاست«، »فیاض مبدأ آلت موسیقی است«، »فیق م

 کننده است«.از موسیقی/ سماع

 ای بین دو مفهوم »وحدت وجود« و »وحدت موسیقایی«حوزههای میان: نگاشت4جدول

 حوزة مقصد: وحدت وجود  نگاشت  حوزة مبدا: وحدت موسیقایی  

 عالی 
سماع آورنده/ نیستان،   موسیقی)نوازنده/ بهمبدأ 

  دمنده( 
 فیاض 

 موسیقی/ نوا/ دم/ بانگ/ سماع  رابط/واسطه
 

 فیق 

  کننده مند از موسیقی/ سماع آلت موسیقی/ بهره  دانی 
 مستفیق 

 وحدت وجود، وحدت شیرینی است (2-5

های فیقنماید. این در تصویر »وحدت شیرینی« خسرو شیرینِ جان یا مبدأ شیرینی در شهر وجود ما افاضة فیقِ شیرین می

لنگه  از  ما میشیرین همچون لشکری  به شهر وجود  قند و شکر  ما همچون طوطیان شکرشکن میهای  و  از  آیند  توانیم 

اید گوش دلمان به صدای زنگ قافلة شکر حقیقت باشد تا بتوانیم دم های حقانی بخوریم و لذت بریم؛ منتها بشیرینی این 

(. هنگامی که انسان ذوق شیرینی فیق  2525- 2530:  5ها قرار دهیم )همان، درا غنیمت شماریم و خود را در معرض آن 

رینی است و باید یابد که خود نیز دانة شکری جدا افتاده از سرچشمة شیسنخ آن یافت، درمیالهی را چشید و خود را هم

ای فسرده و دورافتاده از کان شکر  مندی از شکر الهی و پیوستن به اصل خویش شود؛ وگرنه نی بکوشد تا شایستة بهره

 (. 370، 369: 4؛ د3870:  3همان، دخواهد بود )رک. 

چشحححند و به ها سحححالم باشحححد و از تعلقات ترشِ دنیا رها شحححوند، طعم شحححیرین تجلیات را میاگر ذائقة باطنی انسحححان

گردد و در شهر رفته ترشیِ صفات حیوانیشان به شیرینی صفات الهی بدل مییابند و در آنجا رفتهای ابدی راه میشکرخانه

و   601: 5؛ د1946:  2گردند )رک. همان، دماند و خداگونه و سححراسححر شححکر میوجودشححان چیزی از حیوانیت باقی نمی

یابد )رک.  گذرد و حق را با چشمی روشن مین ربانی بخورد، از مرات  علم می(. سالکی که از حلوای شیری2533-2531

تواند با قدرت عشحق عروج کند و جنس ای دور افتاده از نیسحتان نیشحکر الهی اسحت که میاو نی(.  4135و   4127: 3همان، د

 (. 902: 6؛ د553: 4شکر یابد و شیرین شود )رک. همان، د

دلیل ارتباط میان »نی« و »نیشکر« است؛  آمیزند که بهتصاویر وحدت موسیقایی در هم می  برخی تصاویر وحدت شیرینی با 

دمید، در یکی از تصاویر طورکه در یکی از تصاویر وحدت موسیقایی عارف، نی دور از نیستان بود و فیاض در آن میهمان

 شیرین« است که فیاضِ شکر لبی آن را بر وحدت شیرینی نیز انسان کامل »نیشکری از نیستان نیشکر الهی و واسطة فیقِ

 (. 2006جای دمیدن، شکر ریزی است )رک. همان: ل  دارد و گویا کارش به
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 خوار است«. استعاره دارد: »فیاض، مبدأ شیرینی است«، »فیق، شیرینی است«، »مستفیق، شیرینی خرده وحدت شیرینی سه  

 مفهوم »وحدت وجود« و »وحدت شیرینی«ای بین دو حوزههای میان: نگاشت5جدول

 حوزة مقصد: وحدت وجود  نگاشت  حوزة مبدا: وحدت شیرینی  

 مبدأ شیرینی  عالی 
 

 فیاض 

 شیرینی  رابط/واسطه
 

 فیق 

 خوار شیرینی  دانی 
 

 مستفیق 

 وحدت وجود، وحدت بهاری است (2-6

گردد. برد و شکوفا میبهار فیوضات الهی بهره میاست که از    در وحدت بهاری، حقیقت انسانی همچون گیاهی روییدنی 

کنند برند و نفحة گلزار کُل را استشمام میوزد؛ اما فقط کسانی از رایحة باغ الوهیت بهره میبخش الهی مدام میجان  نسیم 

پرورند و  الهی میکه درخت وجودشان را با خزان تعلقات نفسانی خشک نکرده باشند؛ مانند اولیا که از بارانِ تجلیِ بهارِ  

گیرند و با دم رسانی قرار میگاه خود نیز در سلسلة طولی فیقیابند؛ آن بخش میرسند و دمی حیاتبه بهار لقای الهی می

-2045:  1بخشند )رک. همان، د:  ها حیاتی معنوی میرویانند و به آنو بوی بهاری خویش درخت وجود طالبان حق را می

(. مولانا در یک داستان تمثیلی هستی 3623و    3605و    3101:  6؛ د4170:  5؛ د 1813-1816:  4د؛  507:  3؛ د3869و    2035

کند و هستی حقّیِ او را با توجه  خلقی و دور از حق انسان را به درخت امرود بنُ مجازی و درختی کج و خشک تشبیه می

اش در زمین کند که ریشهست و سبز مانند میسورة ابراهیم به امرود بُنِ حقیقی و درختی را  24سورة قصص و    30به آیة  

که انسان از درخت خودبینی و خلقی دوری گزید، خداوند به لطف خویش درخت  هایش در آسمان است. هنگامیو شاخه

الهی پیوند می الهی مبدّل دهد و نسیم حقایق را به شاخ و برگ او میوجود آدمی را به بهار  وزاند و وی را به درختی 

برد، خود نیز در سلسلة تواند ندای »انّی انا الله« سر دهد. این درخت معنوی که از تجلی بهار الهی بهره میکه می  سازدمی

شود و مانند درخت وادی ایمن مظهر تجلی خدا ها برآورده میگیرد و در زیر سایة آن، حاجترسانی قرار میطولی فیق 

 (. 3561-3574: 4گردد )رک. همان، دمی

که از قفس بدن شود. مرغ جان انسان هنگامیری دیگر از »وحدت بهاری«، حقیقت انسان به پرنده مانند میدر تصوی

کاش در بوسحححتان  کند که ایو مادیات رها شحححود، در دشحححت بهار الهی پرواز خواهد کرد و همچون پیر چنگی آرزو می

دردسحر بچینم اری لذت برم و گل تجلی الهی را بی زار حق مسحت و مدهوش و بدون بال و پر پرواز کنم و از فیق بهلاله

 (.2091-2095: 1)رک. همان، د

تواند با پیوند به گُل و های مادی دانسحت. سحالک میتوان نقطة مقابل »بهار« و به معنای دلبسحتگیتصحویر »خار« را می

باید موی معای  نفسحانی را از چشحم بهار ربانی، خارسحتان صحفات شحیطانی خود را به گلسحتان صحفات رحمانی تبدیل کند. او 

اش بزداید و خارهای تعلقات را از پر و بالش جدا کند و بسحوزاند  دلش پاک کند و زکام هواهای نفسحانی را از مغز و بینی

تا لایق دیدن سححروسححتان غی  و اسححتشححمام و ادراک نسححیم بهاری پروردگار و پرواز در باغ فیوضححات ربانی گردد )رک.  

 (.1850: 5؛ د1945، 1944و  1246، 1245: 2؛ د2102همان: 

مند از اسحتعارة »وحدت بهاری« عبارتند از: »فیاض، مبدأ بهار اسحت«، »فیق، بهار اسحت« و »مسحتفیق، بهرهخرده سحه

 بهار است«.
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 ای بین دو مفهوم »وحدت وجود« و »وحدت بهاری«حوزههای میان: نگاشت5جدول

 حوزة مقصد: وحدت وجود  نگاشت  حوزة مبدا:  وحدت بهاری   

 مبدأ بهار عالی 
 

 فیاض 

 بهار رابط/واسطه
 

 فیق 

 مند از بهار بهره دانی 
 

 مستفیق 

 وحدت وجود، وحدت دلربایی است (2-7

اند. در  دانستهها و جمال او را تمثیلی از تجلی حق  ای آشکار از تجلّی جمالی حق است که دلربایی معشوق زمینی نمونه 

های خلقت، تجلی ذات حق با صفات جمالی در کثرات و تعیّنات است. با این  بینی عرفانی اصل و منشأ تمام زیبایی جهان

تصاویر، از گونه  توانیم با نظر به این  نامد و ما میای از »خال حق« مینظرگاه است که مولانا هر دو عالم را بازتاب و جلوه 

(.  3239و    958- 961:  5؛ د190-192:  1دلربایی و دلداده« یا »معشوق و عشق و عاشق« دم بزنیم )همان، دوحدت »دلربا و  

سوزاند و رباید و وجود دلداده را در آتش عشق میدر وحدت دلربایی، تجلیات حسن معشوقة آسمانی، دل عاشق را می

ا دریابد و به وصال معشوق زیبای الهی برسد که خود تواند این تجلیات جمال مطلق ربخشد. منتها کسی میحیاتی الهی می

رویی لایق وصال معشوق زیباروی آسمانی  را با صفات زیبای معشوقش بیاراید و مانند معشوقش زیبا شود؛ وگرنه هر زشت 

 (. 3100: 6؛ د3215: 4؛ د1160: 1نیست )رک. همان، د

نماییِ  رخ کشحف حجاب و معشحوق و وحدت با او و در داسحتان تمثیلی »آن که در یاری را کوبید«، فنای عاشحق در

شنود که »من«؛ پرسحد که کیست؟ در جواب میکوبد و معشحوق میشحود: عاشحق درِ خانة معشحوقش را میمعشحوق تصحویر می

 کند و در پاسحخ به سحؤال »کیسحتی؟«،گشحاید که عاشحق، خود را فراموش میکند. یار فقط زمانی در را میلذا در را باز نمی

 (.   3056-3064: 1گوید: »تویی« )رک. همان، دبه معشوق می

 ای بین دو مفهوم »وحدت وجود« و »وحدت دلربایی«حوزههای میان: نگاشت6جدول

 حوزة مقصد: وحدت وجود  نگاشت  حوزة مبدا: وحدت دلربایی   

 فیاض   دلربا عالی 

 فیق   دلربایی  رابط/واسطه

 مستفیق   دلداده  دانی 

 وحدت وجود، وحدت آتشی است (2-8

در اشعار مولانا آنجا که از عشق به آتش تعبیر شده، جنبة سوزانندگی، تطهیر و پختن انسان خام و تبدیل او به انسانی کامل  

گدازد و از سوی دیگر، همین سوختن،  سوزاند و جان عاشق را می(. آتش از طرفی می3929:  6مدّ نظر است )رک. همان، د

کند  ها و وحدت با مبدأ عالم را به دنبال دارد و انسان خام را پخته میشدن از تمام وابستگیام تعلقات و پاک  تطهیر از تم

 (.  97:  1397رساند )اسپرهم و تصدیقی، و به کمال و وحدت می

 تحا نسحححوزم کی خنحک گردد دلش؟

را همی بسحححوز  خححانححة خود   سحححوزی 

 خانه را ای شحیر مسحت خوش بسحوز این

مححنححزلححش   و  خححانححدان  مححا  دل   ای 

کس کحه بگویحد لایَحور کیسحححت آن  

اسححححت  اولیتر  عححاشحححق چنین   خححانححة 
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ایحن ایحن  از  کحنحم  بحعححد  قحبحلححه  را   سحححوز 

 انحد  هحا را کحه مجنون گشحححتحهبنگر این

 

 زآنکه شحمعم من به سحوزش روشحنم... 

انحد همچو پروانحه بحه وصحححلحت کشحححتحه  

(617-622: 6، د13931393)مولانا،   

شود و به آتش سوزد، دود میهای عشق میگیری است که با شعله»وحدت آتشی«، عارف همچون آتشدر تصویر  

ای آتشحین به ودیعت گذاشحته که اگر بروز پیدا کند و به آتش الهی متصحل گردد، پیوندد. خداوند در انسحان نفخهالهی می

کحه آتش تجلیحات توحیحدی در جحان . هنگحامی(3763: 4وار بر آتش شحححهوات غحالح  شحححود )رک. همحان، دتوانحد ابراهیممی

سوزاند و وی در ها و کثرات را میکشد و همة اوهام و حجابمستعدان شرر زند، آتشی الهی از عمق جان آدمی زبانه می

مفهوم »فنا و وحدت  خوبی  (. تصحححویر »شحححمع و آتش« به2236-2238: 6کند )همان، دعالم وحدت حقایق را شحححهود می

شحود که باید موم تعلقاتش را در شحعلة شحمعِ  تصحویر عارف همچون شحمعی فرض میگذارد. در اینمایش میآتشحی« را به ن

(. تصحویر »شحمع و 672-682:  5های ربانی باقی بماند )رک. همان، دبسحوزاند و فانی گرداند تا شحعلة جانش در زبانه حقیقت

گردند تا در های شحمع حقیقت میوار به گرد شحعلهقیقت پروانهتواند بیانگر »وحدت آتشحی« باشحد. عاشحقان حپروانه« نیز می

- 341گردند )همان:  کنند و خداگونه میجای پرهای سحوخته پرهای الهی پیدا میسحوزد و بهنهایت پر و بالشحان در آن می

تواند اخگر ربانی  (. انسحانی که با شحعلة الهی کاملاً از اوصحاف بشحری سحوخته شحده و در آتش الهی باقی گشحته اسحت، می336

گیر و سحوخته باشحد و هم سحوزانندة خس و خاشحاک هوی و هوس و گرمای حقیقت را به سحرددلان بزند؛ خود هم آتش

تواند آتش تعلقات را بگیرد و با شححعلة خویش بسححوزاند. وی انسححان کاملی اسححت که ای اسححت که میناقصححان. او سححوخته

های فیق الهی به عالم است. دیگران قابلیت هی در تماس است و واسطة شعلهطور مسحتقیم با اخگر تجلیات السحمندروار به

توانند از رو به وسحیلة ارتباط با انسحان کامل میو تاب آن را ندارند که بدون واسحطه در دل آتش حقیقت قرار گیرند؛ ازین

 (.229-231: 5؛ د831-839: 2؛ د1722، 1721: 1تجلی شعلة الهی بهره برند )رک. همان، د

 ای بین دو مفهوم »وحدت وجود« و »وحدت آتشی«حوزههای میان: نگاشت8جدول

 حوزة مقصد: وحدت وجود  نگاشت  حوزة مبدا: وحدت آتشی  

 فیاض   منشأ آتش  عالی 

 فیق   آتش  رابط/واسطه

 مستفیق   گیرآتش  دانی 

 نتیجه

بخشیدن به مفاهیمی انتزاعی همچون وحدت   کشیدن و عینیتتصویر    به  ،های شیرین بزرگان عرصه هنر و معرفتاز دغدغه 

مفهوم انتزاعی را در   شود. مولانا در مثنوی ایناست؛ مفهومی گریزپا که به سختی در چنبر ادراک تثبیت می  وجود بوده

استعارة شناختی/  قال   به تصویر کشید؛ تصاویری که در  متنوعی  م  تابلوهای  تفسیرند )حوزة  قابل  بدأ و حوزة  مفهومی 

 توان به نظامی مفهومی در مثنوی مولانا دست یافت و به درک وحدت وجود و ترسیم و محسوسطریق می   مقصد( و از این 

های  شده فرضیة ما در بخش   به این مهم دست یافتیم. با توجه به اشعار بررسی  ،نمودن آن نزدیک شد. در این پژوهش

باید با توجه به رابط، وحدتشان    حسوس شاهدِ سه امر کلیِ عالی، رابط و دانی هستیم وآغازین مقاله مبنی بر اینکه در طرف م

نام بگذاریم و کلمه  با توجه به همین  ،ای برای رابط اختیار کنیمرا  نامگذاری تمامی اشعار    درست است؛ زیرا توانستیم 
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انطباق حوزة مبدأ با حوزة مقصد پیش نیامد.  مربوط به وحدت وجود را در قال  استعارة شناختی تحلیل کنیم و مشکلی در  

قلمروی حسی نور، آب، باده، موسیقی، شیرینی، بهار، دلربا و آتش برای ترسیم     8مولانا از    فرضیه دیگر ما این بود که

. هزار بیت را بررسی کردیم   10دفتر را برگزیدیم و    6بخش مختلف از    400  ،پژوهش  است. در این  وحدت وجود بهره برده

ها را  قلمرو هستند. آن  8استعارة شناختی مربوط به وحدت وجود مشاهده شد که همگی مربوط به همین  113، مجموع در

این  نامگذاری کردیم و  مبدأ  »رابط« در حوزة  به  بهبا توجه  )   آمار  نوری است«    26دست آمد: »وحدت وجود، وحدت 

استعاره(، »وحدت    22، »وحدت وجود، وحدت آبی است« )استعاره(  26استعاره(، »وحدت وجود، وحدت مستی است« )

استعاره(، »وحدت وجود، وحدت   15استعاره(، »وحدت وجود، وحدت بهاری است« )  15وجود، وحدت موسیقایی است« )

»وحدت وجود، وحدت دلربایی است« و    استعاره(  11استعاره(، »وحدت وجود، وحدت آتشی است« )  11شیرینی است« ) 

ضلع نظام فیق، ها و با در نظر داشتن سه  استعارهکدام از کلان   فرضیة آخر این بود که با جزئی کردن هر  استعاره(.  7)

حوزة    امر کلیِ طرف انتزاعی/سه    ،های هشتگانهاستعارهاستعاره قائل شد. در بررسی هرکدام از کلانخرده توان به سه  می

حوزة مبدأ )عالی، رابط و دانی( منطبق کردیم  و کلان    طرف محسوس/مقصد )موجد و وجود و موجود( را با سه امر کلیِ  

ها همگی توانستند سه خرده استعاره را ترسیم نمایند و اشعاری از مثنوی را در ذیل خود جای دهند و تحلیل کنند  استعاره

 و مفهوم وحدت وجود را محسوس نمایند. 
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